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اختلافات در بازار اوراق بهادار يداور

*يمرليصالح 

 ـبا ماه 1384مصوباوراق بهادار ور در قانون بازاركمذ يداور هيأت چكيده:  يت اجبـار ي
نـد  دو نـو    ك ي مـي دگياوراق بهـادار ر  ـ  به اختلافات بـازار  ييبه عنوان مرجع شبه قضا

 يگـر يو د كيت اشـترا يصلاح يكيه بيني شده ا ت ك راي هيأت داوري پيشت بيصلاح
الزاماً اختلاف مطروحه بـه   دقبل از ر يدگي هيأت داوري، باي ا ت  يت اختصاصيصلاح
ربط جهت  ازش ارجا  شـود و در صـورت عـدص حصـول  ـازش، هيـأت       ذيي نهاكانو

رأي  و صـدور  يدگينحـوه ر  ـ  ،فاتيتشر ، اختاركند   گي خود را آغاز ميداوري ر يد
 ند  ك يك مينزد ييش به مراجع قضايش از پيرا ب هيأت ،اختلافات يجهت داور

   ييقضا شبه انون، داوري اجباري، مرجع، كهيأت داوري، بازار اوراق بهادار :ها هواژكليد

مقدمه
 تأ ـي  ب قـانون  ين بـار بـا تصـو   ياولش از چهار دهه دارد  يران قدمتي بيبازار اوراق بهادار در ا

آن تأ ي   ازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار بـه   و متعاقب 1345بورس اوراق بهادار در  ال 
عنوان نهاد مجري و ناظر، فعّاليتش آغاز شد  از جمله مسائل مطرح در قانون تأ ي  بورس اوراق 

هيـأت داوري  »اين از قـانون   2فات در بازار  رمايه بود  ماده مسأله داوري اختلا1345بهادار  ال 
اين قانون نيز تشـكيلات   18و  17برد  مواد  به عنوان يكي از اركان پنجگانه بورس ناص مي« بورس

قانون بـازار  »نمود  بعد از پيروزي انقلاب ا لامي،  و نحوه ر يدگي در هيأت داوري را تشريح مي
اين قانون، قانون  60، تصويب شد  مطابق ماده1384در  ال « مي ايراناوراق بهادار جمهوري ا لا
و كليه قوانين مغاير با اين قانون صريحاً نسخ شد  اين قانون نيز  1345تأ ي  بورس اوراق بهادار 

ــواد ــادار     38و  37و  1در م ــورس اوراق به ــي  ب ــانون تأ  ــد ق ــورس را همانن ــأت داوري ب هي
يي بـا هيـأت داوري قـانون    تهـا تفاو 84ا هيـأت داوري قـانون  ـال   بيني نموده ا ت  امّ پيش1345

 پردازيم   دارد كه در ادامه بيشتر به آن مي 1345تأ ي  بورس اوراق بهادار 
پردازيم كه ماهيت اين هيأت داوري چيست؟ آيا بـا توجـه بـه     در اين مقاله به اين موضو  مي

دانشجوي كارشنا ي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه مفيد قم *
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دارد، اين هيأت، يك  هيأت داوري را برعهده ريا ت 37اينكه نماينده قوه قضاييه به صراحت ماده 
 نهاد قضايي ا ت؟ همچنين صلاحيت و نحوه ر يدگي اين هيأت چگونه ا ت؟

 تيت و صلاحيماه: بخش اول
 بازار اوراق بهادار اختلافات در يداور هيأت

 يداور هيأتت يماه -فصل اول
كند:  اوري را چنين تعريف ميد 1376المللي مصوب  ال  قانون داوري تجاري بين 1 بند الف ماده

داوري عبارت ا ت از رفع اختلاف بـين متـداعيين در خـارز از دادگـاه بـه و ـيله شـ   يـا         »
قانون آيين دادر ـي مـدني مصـوب  ـال     «  الطرفين يا انتصابي اش اص حقيقي يا حقوقي مرضي

داوري را به اراده  ارجا  امر به 455كند ولي ماده  به طور صريح تعريفي از داوري ارائه نمي 1379
بينـي كـرده    طرفين، در صورت بروز اختلاف، به صورت شرط ضمن عقد يا قرارداد جداگانه پيش

المللي نيـز مييـد همـين مطلـب ا ـت  مسـتفاد از        قانون داوري تجاري بين 1ماده « ز»ا ت  بند 
ن بـازار  قـانو  36تعاريف فوق داوري امري اختياري جهت حل و فصل اختلافات ا ت  ولي ماده 

گران، مشـاوران   ارگزار/معامله، كاختلافات بين كارگزاران، بازارگردانان»دارد:  اوراق بهادار مقرر مي
اي آنهـا، در   ربط ناشي از فعّاليـت حرفـه  ذيگذاران و  اير اش اص  گذاري، ناشران،  رمايه  رمايه

به اين ماده هيـأت  با توجه «  شود صورت عدص  ازش در كانونها تو ط هيأت داوري ر يدگي مي
دعوا داوري بازار اوراق بهادار نوعي داوري اجباري ا ت  داوري اجباري، داوري ا ت كه ارجا  

برخي نيز داوري در هيأت  1اختلاف به داوري موقوف به توافق طرفين اختلاف به داوري نباشد  و
فات تو ـط هيـأت   دانند  زيرا صلاحيت ر يدگي به اختلا داوري را نوعي دادر ي شبه قضايي مي
قانون برنامه  20ماده  2و نه توافق طرفين ا ت  گذار قانونداوري بازار اوراق بهادار منبعث از اراده 
ر ـيدگي، اظهـارن ر و ات ـاذ    »كنـد:   نيز بيـان مـي   1379 وص تو عه اقتصادي، اجتما  و فرهنگي

مـر واگـذاري در   در ا مهاتصميم در مورد شكايت اش اص حقيقي و حقوقي از هر يـك از تصـمي  
، البته اين ماده نيز ناظر به داوري اجباري ا ـت ولـي عـلاوه بـر     «    صلاحيت هيأت داوري ا ت

ايـن قـانون آراء صـادره از هيـأت داوري قابـل       23تفاوت در اعضاء هيأت داوري، مطـابق مـاده   
 باشد  اعتراض در دادگاه صالح در ر يدگي به اصل دعوا مي

نحصر به موارد فوق نيسـت  بـراي ن سـتين بـار داوري اجبـاري در      ي اجباري ميهاالبته داور
تصويب  1306مطرح شد، اين قانون در هفده ماده در ا فند ماه « قانون حكميت»قانوني به عنوان 
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قمـري شـد     1329قـانون اصـول محاكمـات حقـوقي مصـوب       779تا  757شد و جايگزين مواد 
كـه در آن رجـو  بـه    « قانون حكميـت »و ط ت 1313، در  ال 1306مصوب « قانون حكميت»اين

 داوري به صورت اختياري بود، نسخ شد 
( بوده ا ت، نمونـه  1348)با اصلاحات  1345قانون منسوخ شوراي داوري كه مصوب تيرماه 

بارزي از داوري نو  دولتي، براي ر يدگي به امور حقوقي و كيفري مربوط به طـرفين خصوصـي   
و  417ر ـاني، مصـوب جلسـات     نامه شوراي عالي اطلا  آيين 5اده م 11 ا ت  علاوه بر اين، بند

 در موارد يهاداور نگونهاي از اي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نمونه 8/2/77و  25/1/77مورخ 418
، جهـت  ر ـاني  داوري نهايي درباره فعاليتهاي اصلي مراكز اطلا »قضايي ا ت  مطابق اين بند غير

 ر ـاني  قضـايي، بـه عهـده شـوراي عـالي اطـلا       غير مراكز، در مواردرفع اختلافات احتمالي بين 
  3« ا ت

در رويه  4شود، در دعاوي خانوادگي نيز داوري در طلاق به عنوان داوري اجباري محسوب مي
و ان خفـتم شـقاق   »دادگاهها نيز عملاً قبل از صدور حكم طلاق، اين داوري اجباري به ا تناد آيه 

 5«الله عليماً خبيراً الله بينهما انّ ن اهله و حكما من اهلها ان يريدا اصلاحاً يوفّقبينهما فابعثوا حكماً م
داوران از  تأييـد شود  اما در اينكه آيا رضاي زوجين به داوري و  به اميد فصل خصومت اعمال مي

 طرف آنان شرط ا ت يا نه؟ مسأله اختلافي ا ت  با توجه به ظاهر آيه و با قبول اينكه خطاب در
 6آيه شريفه متوجه قضات ا ت، عدص اشتراط قوي ا ت 

اي از داوري اجبـاري   در لاهـه را نيـز نمونـه    امريكـا برخي، داوري در ديـوان داوري ايـران و   
  7دانند  مي

 يداور هيأتت يصلاح -فصل دوم

 صلاحيت ذاتي و محلي -مبحث اول
نحـوي ا ـت كـه مرجـع صـالح در       قانون بازار اوراق بهادار بـه  36اده در م گذار قانونان يلحن ب

ا ـت و دادگاههـاي   « هيـأت داوري بـازار اوراق بهـادار   »تنهـا،   نهـا صورت عدص  ـازش در كانو 
 

 

، 1378تيـر   ،  ـال  ـوص، خـرداد و   ماهنامه دادرسيي ، «داوري خصوصي و داوري دولتي» اص  وادكوهي،   3
  14 شماره چهاردهم، ص

 ، ص1384،  ـال دوص،  فقيه و حقيوق  فصيلنامه  ، «ادگيداوري اجباري در دعاوي خانو»نيا،  الله هدايت فرز  4
128  

  وره نساء 35 آيه  5
 ، ص1385، چاپ دهم، تهران، نشر ميـزان، تابسـتان   مختصر حقوق خانوادهحسين صفايي و ا دالله امامي،   6

227  
، 1386-87، نيمسـال دوص  ـال تحصـيلي    الملليي  جزوه درسي حقوق داوريهاي بيي  محمد مكرمـي،   علي  7

  3 خدمات اداري، ص نشكده علوص قضايي ودا
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بـورس، برخـي معتقدنـد كـه     غير دادگستري صالح به ر يدگي نيستند  در مورد داوري اختلافـات 
شـد و در ايـن   با نامه داوري، خلاف قواعد آمـره نمـي   ر يدگي دادگاه به اختلاف موضو  موافقت

توانند خلاف آن تراضي نمايند  پ  در صورتي كه خوانده تا پايان اولين جلسه  صورت طرفين مي
البته رويه قضـايي در ايـن    8دادر ي اعتراض ننمايد، ر يدگي دادگاه بلامانع و قانوني خواهد بود 

وا در صـورت  باشد، بدين معنا كه در برخي از آراء ر يدگي دادگاه به دع ـ خصوص هماهنگ نمي
يـا بـه عبـارت ديگـر     « مورد بي»آنكه خوانده ايراد نموده باشد،  نامه داوري، حتي بي وجود موافقت

، شعبه 625/21و  626و  627چنان كه رأي شماره 9قابل ا تما  تش ي  داده شده ا ت غير دعوا
يح كرده كه در تصر     نامه عادي شركت 6بند »دارد:  مقرر مي 4/11/73ديوان عالي كشور مورخ 21

 يـين صورت بروز هرگونه اختلاف حل آن به داور يا داوراني كه به توافق يا طبق تشريفات قانون آ
در محكمه حقوق قابل ا تما  نبوده و  دعواگردند راجع خواهد بود  فلذا  دادر ي مدني تعيين مي

  10« به داوري ارجا  گردد بايد
از طرفين بر اجراي توافقنامه ارجـا  اخـتلاف    در خصوص اجبار يكي امريكادر ايالات متحد 

به داوري ا ا اً بيشتر ايالات مقرراتي را مبني بر اعتبار، قابليت اجرايي و قطعيـت قـرارداد داوري   
وجـود  بـه   امريكـا اند و قانون داوري فدرال چنين وضعي را در  را ر ايالات متحـد   وضع نموده

قرارداد داوري را غصب حق  يستم قضـايي   امريكاد آورده ا ت، در واقع دادگاههاي ايالات متح
هاي جايگزين حـل و فصـل    بعد از تصويب مقررات شيوه 11كند  در ر يدگي به دعاوي تلقي نمي

باشـد   نامه مـذكور آيـا دادگـاه صـالح مـي      نيز، در اين مورد كه با وجود موافقت (ADR)اختلافات 
حيت از دادگاه هستند ولي اكثريت قضـات  اختلاف وجود داشت  با اين كه بسياري قائل نفي صلا

انگليسي و ا تراليايي ن ري م الف اين ن ر را دارند  اين ن ر مبني بر صالح بودن دادگاه حتي در 
 12ا ت  نامه ناظر به شيوه جايگزين صورت وجود موافقت

اتـي  اما در بازار اوراق بهادار، صلاحيت هيأت داوري را قانون مقرر نموده و جنبـه امـري و ذ  
هايشان رجو  به آن را از يك  توانند با تعيين شرط خاص در قرارداد دارد  لذا، طرفين اختلاف نمي

طرف يا طرفين اختلاف  لب نمايند و يا در صورت بروز اختلاف و بقاي آن بـا وجـود دخالـت    
بـا توجـه بـه هـدف      13ميانجي، حل و فصل نهايي را به دادگاههـاي دادگسـتري موكـول نماينـد     

 

 

 554 ، ص1385، تهران، انتشارات دراك، چاپ هفتم، زمستان 3 آيي  دادرسي مدني، جعبدالله شم ،   8

 .همان  9
هاي جايگزين حل  برر ي جريان ر يدگي در شيوه»صادقي، و محسن  عراقي مصلحيحسين  عليبه نقل از:   10

  90 ، ص1، شماره 1385، بهار وتابستان قوق تطبيقيمجله ح، «(ADR) وفصل اختلافات

، ترجمه مصطفي السـان و حميدرضـا   «المللي نهاد داوري در قراردادهاي حسابگرانه بين»لوكاش،  اص  ريچارد  11

  240 ، ص1 ، شماره1384،  ال اول، پاييز و زمستان مجله حقوقي داورمنوچهري، 
12.

 Clive Schmitthofft, “ADR in Englaand and Wales”, Lecture in International Commercial Law 
School of International Arbitration Center for Commercial Law Studies, p. 7  

  14 ، صهيأت داوري بازار اوراق بهادار اص  وادكوهي،   13
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 ـ 36از تأ ي  هيأت داوري ن ر اخير ترجيح دارد و اختلافات مذكور در مـاده   گذار نقانو در  دباي
 هيأت داوري ر يدگي و حل و فصل شود 

توانند اختلاف خود را خارز از داوري بورس به داوري موضو  قانون  البته طرفين اختلاف مي
اخـتلاف خـود را در نهـاد داوري     آيين دادر ي مدني نيز ارجا  دهند، اما در صورتي كه ب واهند

ي مربوط اخـتلاف خـود را مطـرح و گـواهي     نهامقدمتاً در كانو دبازار اوراق بهادار مطرح كنند باي
 عدص  ازش را به هيأت داوري ارائه دهند 

كند كه اختلافات مذكور در صـورت عـدص  ـازش در كانونهـا      بيان مي 36در ماده  گذار قانون
دارد:  قـانون بـازار اوراق بهـادار مقـرر مـي      1مـاده   5شـود  بنـد   مـي  تو ط هيأت داوري ر يدگي

گـذاران و  ـاير مجـامع     گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران،  رمايه ي كارگزاران، معاملهنهاكانو»
ي خود انت امي ا ت كه به من ور تن يم روابط بين اش اصي كه طبق اين قانون بـه  لهامشابه تشك

ي مصـوب  ـازمان بـه صـورت     لهااق بهادار اشتغال دارنـد، طبـق د ـتورالعم   فعاليت در بازار اور
نيـز در تعريـف    1از مـاده   6بنـد  «  ر ـند  انتفاعي به ثبت ميغير مي سه غيردولتي و غيرتجاري و

تشكلي ا ت كه براي حسن انجاص وظايفي كه به موجـب ايـن   »كند كه:  تشكل خود انت اص بيان مي
اي خود و انت اص ب شيدن به روابط بـين   ن براي تن يم فعاليتهاي حرفهدارد و همچني قانون بر عهده

دانـد بـا رعايـت ايـن      اي و انضباطي را كه لازص مي اعضا مجاز ا ت ضوابط و ا تانداردهاي حرفه
 « قانون وضع و اجرا كند

اي فعال در بازار اوراق بهادار هستند كه بـه تنا ـب صـنف و     ي حرفهنهادر واقع انجم نهاكانو
دهند  مثلاً كانون كارگزاران بـورس و   ي مربوط انجاص ميتهاصلاحيت به خدمات ت صصي يا ن ار

يا ن ارت خواهد كرد و  ارائهروند خدمت  اوراق بهادار به كارگزاران، كه اعضاي خود به شمار مي
     گـذاران، ناشـران و   خدمات به  ـاير فعـالان بـازار همچـون  ـرمايه      ارائهاين كانون تكليفي به 

چگونگي ر يدگي در كميته  ازش كانونها، بـه ايـن   14نداشته و ن ارتي نيز بر آنها ن واهد داشت 
آن را  دعـوا دهد تا طرفين  نحو ا ت كه اعضاي كميته  ازش تنها، راه حل، براي اختلاف ارائه مي

حـق   نهاپذيرفته و با رضايت آنها، اختلاف في مابين آنها حل و فصل شود  البته كميته  ازش كانو
 صدور رأي ندارند بلكه اين امر در صلاحيت هيأت داوري ا ت 

ي فصل ششم قانون بـازار اوراق بهـادار   تهاهيأت داوري صلاحيت ر يدگي به جرايم و مجازا
به بعد( را ندارد  اين امر بديهي ا ت زيرا مرجـع صـالح بـراي ر ـيدگي بـه جـرايم و        46 )مواد
صلاح ا ت  ذيمي و قانون آيين دادر ي كيفري، مرجع قضايي مطابق قانون مجازات ا لا تهامجازا
 ازمان مكلّف ا ت مستندات و مدارك مربوط »دارد:  قانون بازار اوراق بهادار نيز مقرر مي 52ماده

صلاح اعلاص نموده و حسـب  ذيبه جرايم موضو  اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي 
چنانچه در اثر جرايم مذكور ضرر و زياني متوجه «  يگيري نمايدمورد، موضو  را به عنوان شاكي پ
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تواند براي جبران آن به مراجع قانوني مراجعه نموده و وفق  ه ميديد زيان اير اش اص شده باشد، 
 مقررات، دادخوا ت ضرر و زيان تسليم نمايد 

هيـأت داوري،  در مورد صلاحيت محلي قابل ذكر ا ت كه طبق قانون بـازار اوراق بهـادر، در   
اختلاف در صلاحيت محلي وجود ندارد  هيأت داوري اوراق بهادار كه مسـتقر در تهـران ا ـت،    

ا ت، حتي اگر طرفين اختلاف  ـاكن نقـاط    36صالح به ر يدگي تماص اختلافات مذكور در ماده 
 م تلف كشور باشند 

 صلاحيت اختصاصي و اشتراكي -مبحث دوم
وراق بهادار، دو نو  صلاحيت براي هيأت داوري قابل تصـور ا ـت    مواد قانون بازار امستنبط از 

يكي صلاحيت اختصاصي كه به نحو انحصاري هيأت داوري آن را دارا ت و دوص صـلاحيتي كـه   
 انحصاري ندارد و با هيأت مديره بورس صلاحيت مشترك در ر يدگي اختلافات دارد   هجنب

 اختلافات بين كارگزاران، بازارگردانان، كارگزار/»ارد:د قانون بازار اوراق بهادار مقرر مي 36ماده
ربط ناشـي از  ذي ـگـذاران و  ـاير اشـ اص     گذاري، ناشران،  ـرمايه  گران، مشاوران  رمايه معامله

«  شـود  اي آنها، در صورت عدص  ازش در كانونها تو ط هيأت داوري ر يدگي مـي  فعّاليت حرفه
توانـد بـه نحـوي     نيـز مـي   36حيت مـذكور در مـاده   شايد در بدو امر چنين به ن ر ر د كه صـلا 

ربط نيز ابتدا بايد بـه آن ر ـيدگي كننـد ولـي چـون      ذيي نهاصلاحيت اشتراكي باشد چرا كه كانو
به  قائلر د كه بايد  كنند به ن ر مي دهند و تنها جهت  ازش راه حل پيشنهاد مي رأي نمي نهاكانو

  صلاحيت انحصاري هيأت داوري در اين مورد شد 

ناظر به صلاحيت اشتراكي بين هيأت داوري و هيأت مـديره بـورس ا ـت      43ماده  1تبصره 
و مشـاوران حقـوقي    يابـان  ناشر، شركت تأمين  رمايه، حسابرس و ارزش»دارد:  مقرر مي 43ماده 

گذاراني هستند كه در اثر قصور، تقصـير، ت لّـف و    ناشر، مسيول جبران خسارات وارده به  رمايه
ليل ارائه اطلاعات ناق  و خلاف واقع در عرضه اوليه كه ناشي از فعل يا تـرك فعـل آنهـا    يا به د

 « باشد، متضرر گرديده اند
توانند حداكثر ظـرف   خسارت ديدگان موضو  اين ماده مي»كند:  اين ماده نيز بيان مي 1تبصره 

كايت كننـد،  مدت يك  ال پ  از تاريخ كشف ت لّف به هيأت مديره بورس يا هيأت داوري ش ـ
 « مشروط بر اينكه بيش از  ه  ال از عرضه عمومي تو ط ناشر نگذشته باشد

 يداور هيأت يدگيلات و نحوه رسكيتش: بخش دوم

 ساختار و تشكيلات هيأت داوري -فصل اول
كنيم  مبحث اول راجـع بـه اعضـاي      اختار و تشكيلات هيأت داوري را در دو مبحث برر ي مي

 موريت آنها و مبحث دوص راجع به نهاد دبيرخانه ا ت هيأت داوري و مدت مأ
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 ت آنهامأموريو مدت  يداور هيأتاعضاء  -مبحث اول
كه يـك   باشد مي داوري متشكل از  ه عضو هيأت»كند:  قانون بازار اوراق بهادار مقرر مي 37ماده 

هـاي   زمينه ان درصاحبن رعضو تو ط رئي  قوه قضاييه از بين قضات باتجربه و دو عضو از بين 
نمايـد  رئـي  قـوه     شورا به اختلافـات ر ـيدگي مـي    تأييداقتصادي و مالي به پيشنهاد  ازمان و 

البـدل تعيـين و    عضـو علـي   ،هر يك ،شورا علاوه بر نماينده اصلي خود تأييدقضاييه و  ازمان با 
ايط داوري شـركت نمايـد  شـر    هيأتدر  ،معرفي مينمايند تا در صورت غيبت عضو اصلي مربوط

 1345  در قانون تأ ي  بورس اوراق بهادار مصوب «باشد مي البدل همانند عضو اصلي عضو علي
شد، اين در حالي ا ت كه در قانون جديد  رئي  هيأت داوري تو ط وزير دادگستري انت اب مي

نيز  45در قانون  ال شود  دو عضو ديگر ه انتصاب ميقضاييرئي  هيأت داوري تو ط رئي  قوه 
بورس و يك نفر نماينده مشترك اتاق صنايع و معادن ايران   نفر نماينده شورايين نحو كه يك به ا

بود  اين در حالي ا ت كه در قانون جديد دو عضو هيأت داوري تو ط  مي و اتاق بازرگاني تهران
 شود   ازمان پيشنهاد و تو ط شوراي عالي بورس تأييد مي

كليـه  »دارد:  هاي عمومي وانقلاب در امور مدني مقرر مـي دادر ي دادگاه يينقانون آ 470ماده 
توانند داوري نماينـد هـر چنـد بـا تراضـي       قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي

اين در حالي ا ت كه مطابق قانون بازار اوراق بهادار يك عضو هيأت داوري از بين «  طرفين باشد
 شود   منصوب ميه قضاييقضات با تجربه تو ط رئي  قوه 

يـت اعضـاي اصـلي و    مأمورمـدت  »قانون بازار اوراق بهادار نيز بيان ميكند:  37ماده  2تبصره 
  «كثر بـراي دو دوره ديگـر بلامـانع ا ـت    اباشد و انت اب مجـدد آنـان حـد    ال ميالبدل دو   علي

  توانند حداكثر به مدت شش  ال عضو هيأت داوري باشند  بنابراين اعضاي هيأت مي

 رخانهيدب -بحث دومم
اي ا ـت كـه    دبيرخانهداوري داراي  هيأت»كند:  قانون بازار اوراق بهادار بيان مي 37 ماده 3تبصره 

قانون بازار اوراق بهادار در خصوص وظايف،  اختار و اعضاء   «گردد مي در محل  ازمان تشكيل
محل  ازمان بورس مسـتقر   ديرخانه توضيحي نداده و به همين مطلب اكتفا نموده كه دبيرخانه در

ا ت  تشكيل پرونده و رفع نواق  آن، تكميل فرص ر يگي در هيأت داوري، تعيين وقت و ابـلا   
قانون ا ا ـنامه مركـز داوري اتـاق ايـران مصـوب       15اوراق از جمله وظايف هيأت داوري ا ت 

حـت ن ـر و ريا ـت    باشد كه ت اي مي مركز داراي دبيرخانه»دارد:  مقرر مي 7در تبصره ماده  1380
شود  شرح وظايف دبيرخانه به پيشنهاد دبيركل و تصـويب هيـأت مـديره تعيـين      دبير كل اداره مي

مصـوب   (ICC) المللـي  قانون داوري اتـاق بازرگـاني بـين    4ماده  1علاوه بر اين بند «  خواهد شد
كنـد، بايـد    خواهـد بـه داوري مطـابق ايـن قواعـد مراجعـه       طرفي كه مي»دارد:  نيز مقرر مي 1998

درخوا ت داوري خود را به دبيرخانه تسليم كند و دبيرخانه موظف ا ـت وصـول آن را بـا ذكـر     
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ي نهـادي،  يهـا شـود كـه در تمـاص داور    ملاح ه مي«  تاريخ وصول، به خواهان و خوانده ابلا  كند
نيـز   گـذار  ونقانكند، به تبع  دبيرخانه به عنوان يكي از اركان اصلي آن نهاد داوري انجاص وظيفه مي
شود اين امر را مدّ ن ـر قـرار    در داوري بازار اوراق بهادار كه به نوعي داوري نهادي محسوب مي

 شود  داده ا ت، هر چند كه عدص شرح وظايف و كاركرد اين دبيرخانه از معايب آن محسوب مي

 يداور هيأتدر رأي  و صدور يدگينحوه رس -فصل دوم
نامـه   گي و صدور رأي هيأت داوري توضيحي نـداده ا ـت  آيـين   در مورد نحوه ر يد گذار قانون

ر ـد بـا    نيز در اين زمينه مسكوت ا ت  به ن ر مي 1386اجرايي قانون بازار اوراق بهادار مصوب
توجه به ماهيت داوري اجباري و متمايل بودن اين هيأت به مراجع قضايي، بتوان گفت كـه آيـين   

 شود  الرعايه ا ت در ر يدگي اين هيأت نيز مراعات مي دادر ي عاص كه در مراجع قضايي لازص
دهـد   نشان مي 86ب/ 15/3و  87/ه/60و  86ب/35/7برر ي آراء صادره در پروندهاي كلا ه 

توانند رأ اً اقداص كنند، ايـن اختيـار را دارنـد     كه علاوه بر اينكه هر يك از طرفين اختلاف خود مي
نمايند  دبيرخانه هيأت داوري كه پـيش از ايـن در    دعوا كه با انت اب وكيل در هيأت داوري طرح

كنـد    مورد آن توضيح داديم به مثابه يك دفتر دادگاه و دبير آن به مثابه يك مـدير دفتـر عمـل مـي    
بدين ترتيب با در خوا ت خواهان و وصول و ثبت آن تو ط دبيرخانه، دبيرخانه آن را به هيـأت  

 رخوا ت داوري، مستلزص تأديه هزينه تو ط خواهان ا ت كند  البته تقديم د داوري تقديم مي
مقـرر   37مـاده   3نمايـد  تبصـره    هيأت داوري پ  از ر يدگي مبـادرت بـه صـدور رأي مـي    

قـانون داوري  «      الاجرا ـت  آراي صادر شـده از  ـوي هيـأت داوري قطعـي و لازص    »نمايد:  مي
كـه آراء صـادره تو ـط داور قطعـي و      دارد مقـرر مـي   35مـاده   1المللي نيـز در بنـد    تجاري بين

قابـل ابطـال باشـد     34و  33الاجرا ت، البته ا تثنايي را هم آورده كه اگر رأي داور طبق مواد  لازص
دادر ي مـدني ا ـت كـه     ييندر آن صورت قابل اعتراض ا ت  اين امر مشابه باب هفتم قانون آ

مـوارد ابطـال رأي داور را    489ه مـاده  دارد آراء صادر شده تو ط داور قطعي ا ت و البت مقرر مي
دارد رأي  نيز مقرر مـي  (ICC)المللي  قانون داوري اتاق بازرگاني بين 28ماده  6بيان كرده ا ت  بند

شود كه طرفين حق اعتراض به رأي را تـا جـايي كـه چنـين      داوري قطعي ا ت و چنين تلقي مي
 اند  ا قاطي معتبر باشد،  اقط كرده

تواند بر ا اس انصاف رأي صادر كند؟ ابتـدا بايـد تعريفـي از انصـاف      ري مياما آيا هيأت داو
داشته باشيم  بايد گفت كه انصاف يكي از اصول كلي حقوقي ا ت كه در صورت بروز اخـتلاف،  
از جمله اختلافات تجاري ميان طرفين معامله، براي رفع منازعه ارجاعي به قاضي يـا داور، مـورد   

المللي دادگستري نيز از اصول كلـي حقـوق بـه     ا ا نامه ديوان بين 38ماده  16گيرد  ا تناد قرار مي
در برخي مـوارد طـرفين    17برد  بايست تو ط ديوان اعمال شود ناص مي عنوان يكي از منابعي كه مي
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اظهارن ر كنند  اصل « انصاف»دهند كه در تصميمات خويش بر ا اس  قرارداد به داوران اجازه مي
كند كـه داور بـا آزادي بيشـتري در حـل اخـتلاف       ايجاب مي« دعواراده طرفين كسب اختيار از ا»

شود براي جا دادن اصـول كلّـي    فيمابين تصميم بگيرد، آراي داوري بدين  ان، مبدّل به ظرفي مي
قواعـد داوري اتـاق    17مـاده   3بـا اينكـه بنـد     18ي متفـاوت كشـورها   مهاحقوق مشترك ميان ن ا

بـر       مرجـع داوري فقـط در صـورتي اختيـار دارد    »دارد كه:  مقرر مي (ICC) المللي بازرگاني بين
اما « اي را به او داده باشند آنچه منصفانه و خوب ا ت تصميم بگيرد كه طرفين چنين اجازه ا اس

به دو دليل  ي بازار اوراق بهادار ر د كه اعمال قواعد انصاف، در هيأت داور با اين حال به ن ر مي
 منتفي ا ت:

( به صورت اختيـاري ا ـت نـه اجبـاري،     ICC)المللي  داوري در ديوان اتاق بازرگاني بين -1
دار رجو  كنند و هم به داوري اتاق  توانند هم به دادگاه صلاحيت يعني طرفين اختلاف تجاري مي

المللي  اين در حالي ا ت كه هيـأت داوري مقـرر در قـانون بـازار اوراق بهـادار بـه        بازرگاني بين
وانگهـي   -2 توانند به دادگاه راجع به اختلافشان مراجعه كنند  ت اجباري ا ت و طرفين نميصور

المللي منوط به دادن اذن در اين خصوص از  اعمال انصاف، مطابق قواعد داوري اتاق بازرگاني بين
بر توانند   وي طرفين ا ت  در صورتي كه طرفين چنين اذني را ندهند در اين صورت داوران نمي

دهـد   انصاف رأي دهند  اما مطابق قانون بازار اوراق بهادار تنها يك طرف درخوا ت را مي ا اس
كند و توافق طرفين در خصـوص نحـوه ر ـيدگي داوران     و هيأت داوري به اختلاف ر يدگي مي

 مثل اينكه به داوران اختيار دهند بر ا اس انصاف رأي دهند، هيچ اثر حقوقي ندارد  

ت انصاف در صدور آراء به اين معني نيست كه هيأت داوري  اير اصول مسلّم البته عدص رعاي
المللي از آنجا كه هر كشوري مايل ا ت كه  ي تجاري بينيهاداوري را رعايت نكند  حتي در داور

جريانات داوري را در  رزمين خود كنترل كند، از اين رو داوران مكلفند اصول اجـراي دادر ـي   
  19اصل ابلا  و اصل رعايت حق دفا  را در ر يدگي رعايت كنند  طرفي، مانند اصل بي

توان به عنوان آخرين حلقه از روند داوري ناص بـرد، ولـي ايـن حقيقـت كـه       اجراي آراء را مي
اهميتـي يـا كـم اهميـت      اجراي آراء از ن ر زماني در آخرين مرحله قرار گرفته ا ت، به مفهوص بي

تـرين   تـرين و پـر اهميـت    توان گفت كه اجـراي آراء حسـاس   بودن آن نيست، بلكه بر عك ، مي
مرحله از روند داوري و احقاق حق ا ت  اگر احكـاص داوري بـه مرحلـه اجـرا در نيايـد، فلسـفه       
وجودي داوري نيز زير  يال خواهد رفت  اگرچه در حقيقت بعضي از احكـاص داوري مـوردي و   

ي يهااز خصوصيت اعلامي برخوردارند(  در داورشوند )مانند احكامي كه  اختياري، عملاً اجرا نمي
شود و ديگر وجود نـدارد   موردي و اختياري، داوري پ  از صدور حكم به خودي خود منحل مي

آن داوران از قـدرت   تا ترتيبات اجراي رأي صادره از جانب خـود را فـراهم نمايـد و افـزون بـر     
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اين در حالي  20جراي حكم محروص هستند اجرايي و اجباركننده، براي وادار كردن طرف ممتنع به ا
ي بازار اوراق بهادار از چنـين خصوصـيتي    ي با خصوصيت اجباري ن ير هيأت داوريهاا ت داور

 برخوردار نيست  
قـانون بـازار اوراق بهـادار بـر      37ماده  5اجراي آراي صادره تو ط هيأت داوري طبق تبصره 

باشـد  قـانون تأ ـي  بـورس اوراق بهـادار       لاك مـي ها و دواير اجراي ثبت ا ناد و ام عهده اداره
 اجراي رأي هيأت داوري را بر عهده اداره ثبت ا ناد قرار داده بود   18نيز در ماده  1345مصوب 

 يريگ جهينت
هماننـد قـانون تأ ـي      1384 را در قانون بازار اوراق بهـادار مصـوب  « هيأت داوري» گذار قانون

بيني نمود  در خصوص ماهيت هيأت داوري  ا اصلاحاتي پيشب 1345بورس اوراق بهادار مصوب 
نامه داوري يا شرط ضمن عقد شكل  بايد گفت كه اين داوري به تراضي طرفين به صورت موافقت

گيرد، بلكه اين داوري به صورت اجباري ا ت و به نحوي ماهيت شبه قضايي دارد  به نحوي  نمي
بـه دبيرخانـه هيـأت داوري تقـديم كـرده و در       درخوا ت داوري خـود را  دكه طرف خواهان باي

خـود را در هيـأت داوري    دعوايي مربوط، با گواهي عدص  ازش نهاصورت عدص  ازش در كانو
 درخوا ت و ضـمائم آن و ابـلا  اوراق   دعوا،پيگيري كند  الزامي بودن پرداخت هزينه براي طرح 

أت داوري بايد گفـت كـه هيـأت    باشد  در خصوص صلاحيت هي مشابه مكانيزص دادگستري مي    
داوري صلاحيت ر يدگي بـه امـور كيفـري مـذكور در قـانون بـازار اوراق بهـادار را نـدارد، امـا          

باشـد    قـانون بـازار اوراق بهـادار را دارا مـي     36صلاحيت ر يدگي به اختلافـات موضـو  مـاده    
و هيـأت  همچنين از حيث صلاحيت محلي، اخـتلاف در صـلاحيت محلـي در آن وجـود نـدارد      

 باشد  داوري صالح، هيأت داوري تهران مي
الاجرا ـت  مطـابق    كند كه اين رأي قطعي و لازص هيأت داوري پ  از ر يدگي رأي صادر مي

دادر ي دادگاههاي عمومي و انقـلاب   يينو قانون آ 1376المللي مصوب  قانون داوري تجاري بين
آراء صـادره هيـأت    اجـراي الاجرا ـت    زصدر امور مدني نيز آراء صادره تو ط داوران قطعي و لا

ها و دواير اجـراي ثبـت ا ـناد و امـلاك      داوري موضو  قانون بازار اوراق بهادار نيز، برعهده اداره
 باشد  مي
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